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ــل كلمة"مثل"، به تعريف اين واژه  كتاب قاموس قرآن، ذي
ــه دو كلمة "مَثلَ" و"مثِلْ" به  ــه و حكايت از آن دارد ك پرداخت
ــار در قرآن كريم تكرار و به صورت كلمة  ــب 80 و 81 ب ترتي
ــته شده، و در معاني متعددي استعمال گرديده  امَثال جمع بس

است، از جمله به معني صفت، عبرت، دليل و علامت.
ــال مثل" به كلامي گويند كه ضرب المثل  "تمثيل" يا "ارس
شده، و يا ضرب المثلي را دربردارد؛ مانند: نابرده رنج گنج ميسر 
نمي شود، در فارسي، و در قرآن مجيد مانند: انّ مع العسر يسُرا.

ــت كه گوينده  مَثلَ در حقيقت قصه اي واقعي يا فرضي اس
از جهاتي، آن را شبيه قصة مورد نظر خود مي داند. لذا در كلام 
خود ذكرش مي كند، تا ذهن شنونده با تصور آن، قصة مورد نظر 
را كامل تر و بهتر تصور كند. مثلاً عرب وقتي مي خواهد بگويد: 
ــاده دارم نه نر»  ــتر م ــن هيچ چيز ندارم، مي گويد:«من نه ش م

[طباطبايي،ج ع:329].
مَثلَ، هم به دليل زيبايي آن، و هم به خاطر فهم آسان، مورد 

استقبال همة فرهنگ ها قرار گرفته، بلكه نشانگر قوّت و قدرت 
ــت. در ادبيات فارسي و نيز در  ادبيات و فرهنگ هر ملت اس
ــتفاده شده است  قرآن كريم، به كرّات از اين صناعت ادبي اس
ــف بر مخاطبان خود بگذارد. قرآن به صراحت  تا تأثير مضاع
ــربَِ مثلاً ما بعَوضَهً فَما  ــتحيي انَ يضَ مي فرمايد:"انّ االله لا يسَ
فَوقَها": يعني خداوند باكي ندارد كه به پشة كوچك و چيزي 

بزرگ تر از آن مثل زند.
ــبيه، در اصطلاح عبارت است از مانند ساختن كسي يا  تش
چيزي به كس يا چيز ديگر، از جهت معني يا صفت يا شكل، و 
داراي چهار ركن است: مشبهّ، مشبهّ به، وجه شَبهَ و ادات تشبيه 
ــت"،  ــير اس [نوروزي، 1376: 303]. در جملة " علي چون ش
تشبيه بسيط يا ساده به كار رفته است. در بيت زير، سعدي از 
"تشبيه تمثيل" كه كامل ترين و زيباترين نوع تشبيه به حساب 
ــتمداد  ــان" انواع آن را مي توان يافت، اس ــد و در علم"بي مي آي

مي جويد و مي گويد: 

محمد حسن مكارم*

   تشبيه، در 
اصطلاح عبارت 

است از مانند 
ساختن كسي يا 

چيزي به كس يا 
چيز ديگر، از جهت 

معني يا صفت يا 
شكل، و داراي چهار 
ركن است: مشبّه، 

مشبّه به، وجه شَبَه 
و ادات تشبيه



16
 ـ  ارديبهشت 1390 شمارة هشتم  

ــزيــن ــدِ گُ ــد هــوشــمــن تــواضــع كــن
زمين                      ــر  ب ــر  س مــيــوه  ــر  پ شــاخ  نهد 

ــر به زمين آوردن شاخ  ــبيه، س در اين بيت، طبق قاعدة تش
ــته شده(مشبهّ به). آن گاه ادعا  پر ميوه، امري بديهي و ثابت دانس
مي كند و ارشاد مي نمايد كه هوشمند گزين نيز بايد مانند آن، سر 
به زير و متواضع باشد(مشبهّ). در بيت زيرسنايي عالمِِ حريص 
ــد و جوياي علم را تحذير  ــت مي دان را مثل دزد چراغ به دس

مي كند:
چو علم آموختي از حرص، آن گه ترس كاندر شب
كالا برد  گُزيده تر  آيد،  چراغ  با  دزدي  چو 

اوج تأثير گذاري تشبيه و تمثيل را مي توان در ماجرايي ديد 
كه نظامي عروضي در چهار مقالة خود آورده است. هنگامي كه" 
ــاماني" به مدت چهار سال در شهر هرات  امير نصر بن احمد س
اقامت مي گزيند، سپاهيانش از توقف طولاني او خسته مي شوند 
و به سراغ"رودكي" مي روند و مبلغ قابل توجهي به او پيشنهاد 
مي كنند تا طرحي بريزد كه امير، هرات را ترك كند. رودكي نيز 
مي پذيرد و با سرودن شعر معروف خود، «بوي جوي موليان»، 

سپاهيان را به هدف خود مي رساند.
به گفتة نظامي، وقتي رودكي به اين دو بيت رسيد:

ــارا آســمــان ــخ مــيــر مـــاه اســـت و ب
همي ـــد  آي آســـمـــان  ـــوي  س ـــاه  م

بوستان  ــارا  ــخ ب و  ــت  اس ــرو  س مير 
ـــد همي آي ــان  ــت ــوس ب ـــوي  ـــرو س س

امير نصر چنان منفعل گشت كه از تخت فرود آمد و بي موزه، 
پاي در ركاب خِنگِ نوبتي آورد و روي به بخارا نهاد، چنان كه 
رانيَن و موزه تا دو فرسنگ در پي امير بردند به برُونه و آن جا در 
پاي كرد و عنان تا بخارا هيچ باز نگرفت[عروضي سمرقندي، 
مقالة دوم، حكايت دوم]. آن چه موجب شد كه امير چنين واكنش 
نشان دهد و بدون كفش، بر اسب يدك و آماده بنشيند و تا بخارا 
يك نفس بتازد و ساق پوش و كفش او را در دو فرسنگي بتوانند 

به او رسانند، شنيدن چند تشبيه و استعاره بود.
تفاوت تعريف و كاربرد اصطلاحاتي چون تمثيل، استعاره، 

ــت. آن چه ما  ــبيه، خارج از اين مقال اس كنايه، مَثلَ و انواع تش
ــبيه فراوان در  اجمالاً در پي آنيم، بيان اهميت كاربرد مثل و تش
ــت تا جايي كه تعداد آن بالغ بر شصت مورد مي شود.  قرآن اس
ــيدن به حاقّ مطلب براي  چون فهم بعضي حقايق ديني و رس
غالب انسان ها مشكل است، خداوند از مثل هايي استفاده كرده 
و تشبيهاتي به كار گرفته تا موضوع قريب به ذهن شود، زيرا كه 

گفته اند:"ما لا يدُرَكُ كُلّه لا يتُركُ كُلّه".
ــك جمع  آوريم،  ــبيهات تمثيلي را به تفكي اگر امَثال و تش
نمونه هاي قرآني بيشتري مي يابيم. در سورة مباركة نور، اعمال 
كافران به سرابي در بيابان تشبيه شده است. از آن جا كه سراب 
ــي ندارد. در  ــنگي نمي كند، اعمال كافران هم خاصيت رفع تش
سورة مباركة عنكبوت، تكيه بر غير خدا كردن، به ساختن خانة 
عنكبوتي تشبيه شده است. در سورة رعد، براي تقريب به ذهنِ 
ــيل و ايجاد  ــدن س دو مفهوم حق و باطل، از باران و جاري ش
كف روي آب استفاده كرده و باطل را به مثابه كف دانسته است 
ــبيه كرده است. در سورة بقره، به  و حق را به آب زير كف تش
منظور تشويق مؤمنان به انفاق و بذل مال، از تمثيل سنبله هاي 
هفت گانه نام برده است كه هر يك مشتمل بر 100 دانه است. 
در سورة اعراف، براي تفهيم علم بدون عمل، ماجراي" بلعم با 
ــگ  هار تشبيه  عورا" ـ همان عالم يهودي    ـ را ذكر و او را به س

مي كند[فمَثلَه كَمَثلَِ الكلْب].
ــورة مباركة نور، خداوند خود را نور آسمان ها و زمين  در س
مي داند و مي افزايد: مَثلَ نور او همانند چراغ داني است كه در آن 
چراغي پر فروغ باشد و حُبابي قرار گيرد...[مَثلَُ نورهِ كمشكاه].

ــج روي و انحراف منافقان و  ــورة بقره، براي تفهيم ك در س
خسارت ديدن آنان، اين گونه مَثلَ مي زند: آنان در مثل به كسي 
مانند كه در بيابان آتشي افروخته(تا راه خود را بيابد)، اما وقتي 
آتش اطراف خود را روشن كرد، خداوند آن را خاموش كند و 
در تاريكي وحشتناكي رهايش سازد[مَثلَُهم كمثلِ الذي استوقَدَ 

ناراً]. 
پديدة شرك در قرآن مجيد به شدت محكوم شده است، تا 
جايي كه پيامبر اكرم (ص)، چون پيامبران قبل از خود، مي فرمايد: 
چنان چه شرك به خدا ورزند، همة اعمالشان باطل مي گردد و 
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قطعاً زيانكار مي شوند[زمر،65]؛ در سورة لقمان نيز از زبان او به 
فرزندش گفته مي شود:"انّ الشركَ لظَُلم عَظيم".

ــبيهات و تمثيلات قرآني به يك مورد در  از ميان تمامي تش
زمينة شرك مي پردازيم تا علت خشم خداوند نسبت به شرك 
و بيزاري او از اتصاف به داشتن شريك هويدا شود. به آية ذيل 

توجه كنيم:
ــرك باالله فَكَانمّا خَرّمنَ السماء فتخَْطَفُه الطّير اوَ  "مَن يشُ
ــج، 31] يعني: هر كه  ــحيقٍ" [ح تهوي بهِ الرّيحُ في مكانٍ سَ
ــريكي براي خداوند قرار دهد، گويي از آسمان سقوط كرده  ش
ــوا) او را مي ربايند، و يا تند باد او را به  ــت و پرندگان(در ه اس

مكان دوري پرتاب مي كند.
ــرك در اذهان مردم  ــريفه، براي ترسيم حقيقت ش  در آية ش
ــارت غير قابل جبران آن، چنين  و پي بردن آنان به ضرر و خس
ــده كه انسان مشرك مثل كسي است كه مهار و كنترل  تمثيل ش
خود را از دست داده، و از ارتفاعات آسمان، به طرف زمين رها 
شده است و لاشخورهاي در حال پرواز، در ميانة راه، به بدن او 
حمله كرده اند تا هر كدام قطعه اي از گوشت او را بربايند و ببرند. 
سپس مي افزايد: اگر هم از چنگال اين پرندگان، جان سالم به در 
برد، گرفتار باد شديدي شود، به طوري كه بدنش را به بياباني يا 

كوهستاني دوردست پرت كند.
با اين تشبيه كاملاً رسا، قرآن كريم به وضوح بيان مي كند كه 
عقيده به توحيد، موجب امان و امنيت و سلامت مي گردد و انكار 
توحيد و پذيرش شرك، به آن درجه خطرناك است كه نابودي 
حقيقي انسان را به طور قطع فراهم مي آورد؛ گرچه چند روزي 
به زندگي مادي در اين دنيا بپردازد. خداوندي كه به حقايق امور 
آگاه است و غيب آسمان ها و زمين را مي داند، از آثار اعمال ما در 
حيات پس از مرگ به روشني خبر مي دهد تا به خود آييم و راه را 
از بيراهه باز شناسيم. خداي مناّن، براي نجات بندگانش از گمراهي 
و نيل به سعادت، از ضرب هيچ مثلي و ارائة هيچ تشبيه و تمثيلي 

 ـابِا نمي كند.  ـهمان گونه كه خود فرمود 
در سورة مومنون آمده است كه برخي بدكاران، به هنگامة برزخ 
و كوتاه شدن دستشان از دنيا، دچار ندامت و پشيماني مي شوند 
ــتة  ــا مي كنند آنان را به دنيا بازگردانند تا در اعمال گذش و تقاض

خود تجديد نظر كنند، ولي جواب منفي مي شنوند[مضمون آية 
100]. از طرفي، شرك موجب حَبط و نابودي تمامي اعمال انسان 
مي شود، چگونه امكان جبران همة اعمال وجود دارد؟! در سورة 
مباركة اعراف، عملاً به اين ادعا و تقاضا پاسخ منطقي داده است 
و مي فرمايد: پيامبران متعدد برايتان فرستاديم تا آيات الهي را بر 
شما تلاوت كنند، و شما نبايد آنان را تكذيب كنيد و بدون داشتن 
هيچ دليلي، به خداي يگانه شرك ورزيد... به شما گفتيم كه ظلمي 
بالاتر از اين نيست كه كسي حرف هاي خداوندي را دروغ انگارد 
كه در آن صورت سرنوشت بدي خواهد داشت... وقتي به جرم 
شركشان وارد دوزخ شوند، هر قومي، قوم ديگر را مقصر مي داند 
ــاندند و تقاضا  ــد: اينان بودند كه ما را به گمراهي كش و مي گوي

مي كنند خدا عذاب" دو چندان" بر آن ها نازل كند.
از اين رو، در ادامة آيات، با "كنايه اي" شگفت و قاطع مي گويد: 
اينان هرگز مورد رحمت قرار نمي گيرند، و وارد بهشت نمي شوند، 
مگر آن كه شتر از سوراخ سوزن عبور كند[آيات 33 تا 40 سورة 
ــمِّ  ــت:" حتيّ يلَجَِ الجَمَلُ في سَ ــراف]. اين كنايه چنين اس اع

الخِياطِ".
بنابراين، سقوط مشركين قطعي است و شرك جرمي نابخشودني 
است، به طوري كه بر همة اعمال سايه مي افكند. اگر شتر از روزنة 
كوچك سوزن عبور كرد، مشرك هم وارد بهشت مي شود و چون 

كار اول محال است، كار دوم هم غير ممكن خواهد بود.
امير المؤمنين (ع) كه اين حقايق را به خوبي در مكتب محمدي 
فرا گرفته، همگان را بصيرت مي دهد و مي گويد: خدا رحمت كند 
كسي را كه انديشه كرد و عبرت گرفت و فهميد كه آن چه از عمر 
دنيا باقي مانده، به زودي سپري مي شود و آخرت ماندگار است. 

ساعات باقي ماندة عمر هم به پايان خواهد رسيد[خطبة 102].
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  انكار توحيد و 
پذيرش شرك، به 
آن درجه خطرناك 
است كه نابودي 
حقيقي انسان را 

به طور قطع فراهم 
مي آورد؛ گرچه چند 

روزي به زندگي 
مادي در اين دنيا 
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